
نگاه آخر

استاد جمشید شمیرانی، نوازنده نامدار تمبک و یکی از چهره‏‏های تاثیرگذار 
موســیقی ایران، در فرانسه درگذشــت. بی‏تردید فقدان این استاد برجسته 
اکنــون خلأیی اســت ژرف در دل فرهنگ و هنــر ایران‏زمین؛ خلأیی که به 
غیاب نگاه نافذ و روح هنری او در ساحت تعلیم و تعقل بازمی‏گردد. مردی‌که 
با نواهای دلنشین و آهنگین خود، نه‌صرفاً گوش‏ها، که روح و جان شنونده 
را به ســفری در زمان، تاریخ و هویت این سرزمین می‏برد و نشان می‏داد ‏که 
چگونه سنت و خلاقیت، در جریانی هم‏آمیخته با هم، می‏توانند پدیدآورنده 
تجربه‏ای فراتر از زمان و مکان باشند؛ تجربه‏ای‌که در آن انسان می‏آموزد که 
زیبایی، تنها آرایه‏ای بیرونی نیست، بلکه حقیقتی اخلاقی و عرفانی است که 

جان را پالایش می‏کند و چشم‌دل را روشن. 

فیلسوفی با سخنانی ژرف  �
حضور جمشید شمیرانی در عرصه هنر، همواره یادآور این حقیقت بود 
که تعلیم و آفرینش، دو بال ناگسســتنی اندیشه و اخلاق‏اند و هر هنرمند یا 
آمــوزگار، وقتی این دو بال را با هم ببینــد و پرورش دهد، می‏تواند دیگران را 
به اصلی توجه دهد تا به‌سوی خرد و حس آفرینش هدایت شوند. فقدان او، 
به‌معنای فقدان تنها یک انسان نیست، بلکه به‌معنای توقف بخشی از جریان 
مســتمر تجربه جمعی ما از یکــی از وجوه و جنبه هنر اســت؛ تجربه‏ای‌که 
نســل‏‏ها از طریق آن با تاریخ، اندیشه و هنر خود آشنا می‏شوند و ارزش‏‏های 
انسانی تعبیه در آنها را درک می‏کنند. درگذشت او به ما یادآور می‏‏شود که یک 
هنرمند راستین، معلم زمان و حافظ فرهنگ خویش است، کسی‌که حتی در 
غیاب‌اش، میراثی معنوی، اخلاقی و هنری از خود بر جای می‏گذارد تا برای 
سنجش اعتبار هنر، سنجه و ترازو باشــد و چراغ روشن رِاهی برای روندگان 

بسیار در زمین سبز آینده هنر.‏
استاد جمشید شمیرانی از شاگردان ممتاز و برجسته حسین تهرانی بود 
و نسل جدید نوازندگان ایرانی، میراث‏دار تعلیمات او به‌شمار می‏روند. او در 
نواختن تمبک، همچون فیلسوفی بود که با هر ضربه، سخنی ژرف و پرمعنا 
می‏گفت. آثار او نه‌صرفاً ریتم می‏آفرید، بلکه فلسفه‏ی هنر را نیز درعمل نشان 
می‏داد. چنان‌که هنر در نگرش او، چیزی نیست جز بازنمایی تقابل سکوت 
و صدا، نظم و بی‏‏نظمی، ذهن و دل. ســبک او مملو از ظرافت‏‏های ریتمیک 
و نوآوری‏‏های موزون بود، که همواره مرز میان سنت و خلاقیت را به زیباترین 
شــکل ممکن نشــان می‏داد. حضور او در جشــن هنر شــیراز، همکاری با 
هنرمندانی چون سعید هرمزی، غلامحسین بیگجه‏خانی، علی‏اصغر بهاری 
و در دهه‏‏هــای بعد بــا داریوش طلایی، مجید کیانی، محمــود تبریزی‏زاده 
و محمد موســوی و نیز اجراهای بین‏المللی با حسین علیزاده و محمدرضا 

شجریان، نشان از وسعت تاثیر و تعامل هنری او داشت.

تجربه‏ای شهودی از موسیقی ایرانی �
نگاهی به آثار شــاخص استاد جمشید شــمیرانی، از آلبوم »اشاره« که 
مروری بر 50 ســال فعالیت هنری اوست، نشــان می‏دهد که چگونه او در 
تلفیق ســنت و نوآوری، اســتادانه عمل می‏کرد. در این آلبوم، شمیرانی با 
بهره‏گیــری از تکنیک‏‏های پیچیــده ریتمیک و تغییــرات ظریف ضربی، 
نواهای تمبک را به‌گونه‏ای شکل می‏داد که هر قطعه هم‌زمان بیانگر تاریخ 
موســیقی ایرانی و تجربه شخصی او باشــد. در »جلوه گل« با آواز علیرضا 
قربانی، او از روش هم‌زمانی ضرب‏‏های ســریع و سکوت‏‏های حساب‏شده 
بهره می‏برد تا حس شــناوربودن آواز و فضای احساسی اثر را تقویت کند؛ 
بدین‌ترتیب هر ضربه تمبک، هم‌‏زمان با بیان حسی خواننده هماهنگ بود 
و لایه‏ای از گفت‏وگوی هنری میان سازوآواز ایجاد می‏کرد. در اثر »دلگشا« 

با تار داریوش طلایی، شمیرانی از تکنیک‏‏های داینامیک و تغییرات سرعتِ 
ضرب بهره برد تا دیالوگ تمبک و تار را به‌گونه‏ای روان و متقابل شکل دهد؛ 
هر پیچش ریتمیک او نه‏تنها پشتیبان ملودی تار بود، بلکه درک ذوق ایرانی 
و روح لطیف قطعه را به شنونده منتقل می‏کرد و تجربه‏ای شهودی از جریان 
موســیقی ایرانی فراهم مــی‏آورد. همچنین در »رنگ فرح« بــا آواز رضوی 
سروســتانی، اســتاد با اســتفاده از ضرب‏‏های منقطع و تاکیدی، فضایی 
شــاعرانه و استعاری خلق می‏کرد؛ سکوت‏‏های بین ضرب‏‏ها، خود تبدیل 
به لحظاتی از تأمل و انتظار می‏شد و نشان از فلسفه عمیق او در رابطه میان 

صدا، سکوت و معنا داشت.

زبان بیان احساس انسانی �
در ســطح بین‏المللی نیز، شمیرانی با هنرمندانی چون پیتر بروک، رس 
دالی، آنری آنیل، ژان پیر دروئه، ســلیمان ترائوره، عمر ســوزا و زامیر احمد 
همکاری کرد و در این تعاملات، تمبک را از مرزهای تکنیک صرف فراتر بُرد 
و به زبان جهانی هنر و بیان احســاس انسانی تبدیل کرد. ده‏‏ها کنسرت او، 
نمونه‏ای بارز از روش‏شناختی و فلسفی او در نوازندگی تمبک بود؛ او نشان 
داد که هر ضربه، هر سکوت و هر تغییر ریتم می‏تواند حامل معنا و تجربه‏ای 
اخلاقی و فرهنگی باشد و سهمی بسزا در معرفی و گسترش موسیقی ایرانی 

در جهان داشته باشد.
در شیوه هنری استاد جمشید شمیرانی، هر ضربه تمبک بیش‌از‌آنکه 
صرفاً ریتم باشد، حامل معنا و زندگی بود؛ او با ظرافتی شگفت، تجربه‏‏های 
انسانی، تاریخ فرهنگی و اخلاق هنر را در بطن نواهای خود می‏گنجاند. در 
آثار او، سکوت‏‏ها به‌اندازه صداها اهمیت داشت و مخاطب می‏آموخت که 
در تأمل و انتظار، در فروتنی و شجاعت، در تضاد و هماهنگی، زندگی معنا 
می‏یابد. هر پیچش ریتمیک و هر لحظه‏ی تاکیدی، حکایتی بود از تلاش 
انســان برای فهم خود و جهان و هر اجرای او، فرصتی بود برای شنونده تا 
با موســیقی، به فهمی شهودی از زیســتن، خردورزی و ذوق هنری دست 
یابد. بدین‌ترتیب هنر شــمیرانی نه‏تنها لذت زیبایی‏ شــناختی می‏آفرید، 
بلکه ذهن و دل مخاطب را به گفت‏وگو با تاریخ، فرهنگ و فلسفه زندگی فرا 
می‏خواند و نشان می‏داد که موسیقی می‏تواند هم‌زمان آموزشی، اخلاقی 

و تأمل‏برانگیز باشد.
روش استاد شمیرانی، تلفیقی از دقت در تکنیک و تعهد به روح موسیقی 
بود. او نشــان داد که تمبک، تنها یک ســاز کوبه‏ای نیست، بلکه زبان روح و 
نمادی از تاریخ فرهنگی ملت اســت. نگاه فلسفی او به هنر، حکایت از این 
داشــت که هر ضربه، هر سکوت و هر پیچش، در بطن خود پیامی اخلاقی، 
فرهنگی و ذوقی دارد و هنرمند باید با وجدان خویش و احترام به ســنت‏‏ها، 
این پیام را برساند. حضور او در مرکز مطالعات شرقی دانشگاه سوربن فرانسه 
و آموزش شاگردان از ملیت‏‏های مختلف نیز گواهی بر روحیه استادانه او در 

انتقال دانش و پرورش ذوق موسیقایی جهانی است.

هنر واقعی، آموزگار زندگی است �
اکنون که اســتاد جمشید شــمیرانی از میان ما رفته است، جای خالی 
او نه‏تنها در صحنه موســیقی، بلکه در ضمیــر فرهنگی و اخلاقی ما، گویی 
خلأیی پرناشــدنی پدید آورده اســت. هر نغمه‏ای که بی‏صــدای حضور او 
می‏گذرد، سکوتی سنگین در دل شنونده طنین می‏اندازد و یادآور آن است 
که هنر واقعی، فراتر از ســرگرمی، آموزگار زندگی و شاهدی است بر اخلاق و 
اصالت انســانی. فقدان او، اتفاقی است تلخ اما حکایت از آن دارد که بزرگی 
هنر در پیوند آن با معرفت و وجدان هنرمند است و هر نوا و هر ضربه، پیامی 
از خــرد، فروتنی و زیبایی به همراه دارد. امروز، ما در حســرت صدا و حضور 
او می‏نشینیم، اما این حسرت، خود چراغی است که مسیر فهم عمیق‏‏تری 
از هنر، زندگی و معنای زیســتن را روشن می‏کند؛ و صدای هنر جاودان او، 
همچنان چون ندای اخلاق و ذوق در قلب‏‏های ما می‏نوازد و ما را به فراگیری 

حقیقت و شکوه هنر فرا می‏خواند. یادش گرامی باد.

 درباره جمشید شمیرانی تمبک‏نواز برجسته کشورمان
که 3 روز پیش در ۸۴ سالگی، در فرانسه چشم بر جهان فرو بست

با تمبک معنا می‏آفرید

 چهره

نقاش تفکر و عرفان
 درباره زندگی و شیوه هنری ناصر آراسته

که در 83 سالگی درگذشت
گروه فرهنگ: ناصر آراســته، نقاش و اســتادیار برجســته‏ دانشــگاه که از 
چهره‏های شناخته‏شده و اثرگذار هنرهای تجســمی ایران به‏شمار می‏رود، 
چهارشــنبه هفته گذشته در ۸۳  سالگی درگذشــت. او به پرکاری در نقاشی 
معروف بود و در طول زندگی هنری‏ خود بیش از ۲۰۰۰ تابلوی نقاشــی رنگ 
روغن، آبرنگ و پاســتل در ســبک‏های مختلف خلق کرده است. همچنین 
بیش از ۷۰ نمایشگاه انفرادی و گروهی در کشورهای مختلف برپا کرده‏ است.
آراســته در ســال ۱۳۲۱ در کرمانشــاه متولد شــد و از همان کودکی علاقه 
عمیق‏اش به نقاشــی و تصویرگری، او را وارد دنیای هنر کرد. در دهه‏ ۱۳۴۰ 
وارد هنرســتان نقاشــی هنرهای زیبای پسران شد، در ســال ۱۳۴۴ از این 
هنرســتان و در ســال ۱۳۴۹ از دانشــکده هنرهای زیبای دانشــگاه تهران 
فارغ‏التحصیل شــد. او از همان دوران جوانی به‏عنوان یکی از استعدادهای 
شاخص نسل خود شناخته می‏شــد و در مسابقات نقاشی دانشگاه‏ها مقام 
نخســت و بورس تحصیلی کشورهای فرانســه و ایتالیا را به‏دست آورد. ناصر 
آراسته پس از تحصیل در رشته نقاشی همه هم‏وغم خود را صرف خلق اثر و 
آموزش این هنر به علاقه‏مندان کرد. تا جایی که در یکی از مصاحبه‏های خود 
نقاشی را به‏مثابه زندگی توصیف و گفته بود اگر روزی نقاشی نکشد، احساس 
افسردگی می‏کند؛ چراکه نقاشی برایش همان زندگی است. در نتیجه همین 
نگاه به هنر، بیش از دوهزار اثر نقاشــی در قالب رنگ روغن، آبرنگ و پاستل 
خلق کرد. او با تجربه‏ گسترده در سبک‏های گوناگون، از واقع‏گرایی تا انتزاع، 
همواره ســعی کرد تا اندیشــه، عرفان و روح زمانه را در آثارش منعکس کند. 
تابلوهایی که همچنان تماشاگر را به تأمل واداشته و نشان می‏دهند که نقاشی 

برای ناصر آراسته، نه حرفه بلکه شیوه‏ زیستن است. 
نقاشــی‏های ناصر آراســته اغلب حال‏و‏هوایی عرفانی و انتزاعی دارند. او از 
عرفان به‏عنوان یکی از بنیادهای تفکر هنری خود یاد می‏کرد، اما نه به‏معنای 
صوفی‏گــری صرف، بلکه به‏عنوان نوعی نگاه درونی و شــهودی به جهان و 
هستی. به اعتقاد آراسته، هر اثر هنری باید از دل تجربه‏ زیسته و تأمل عمیق 
برآیــد. در نتیجه همین نگاه، گاهی برای خلق یــک تابلو بیش از 100لایه 
رنگ به‏کار می‏برد و تکمیل آن هم ممکن بود تا سه‏سال یا بیشتر زمان ببرد. 
این وسواس و صبر هنرمندانه سبب شد که آثارش از نظر رنگ، فرم و بافت، 
ســاختاری منحصر‏به‏فرد داشته باشند و عمق حسی خاصی را به مخاطب 
منتقل کند. خودش هم دراین‏باره در یک مصاحبه بیان کرده بود: »همیشه 
سعی کرده‏ام طوری کار کنم که کسی نتواند از روی نقاشی‏هایم کپی کند. 
کار باید از درون بجوشد، نه از تقلید.« ناصر آراسته در طول زندگی حرفه‏ای 
خود بیش از ۷۰ نمایشــگاه انفرادی و گروهی در ایران و کشورهای مختلف 
ازجملــه مکزیک، ونزوئــا، کانادا و آمریــکا برگزار کرد. آثــارش در گنجینه‏ 
موزه هنرهــای معاصر تهران، موزه امام علــی)ع(، موزه تاریخ طبیعی و نیز 
مجموعه‏های هنری شهرداری تهران نگهداری می‏شوند. او برنده‏ی جوایز 
متعددی در جشنواره‏های هنری ازجمله جشنواره دفاع مقدس و جشنواره 
گل‏وگیاه اســت و در ســال ۱۳۷۹ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشان 
دکترا دریافت کرد؛ نشــانی‏که به پاس یک عمر تلاش و خلق آثار ارزشــمند 

به او اهدا شد. 
نگاه آراسته به هنر، نگاهی مردم‏گرایانه و درعین‏حال عمیق بود. به باور او، اثر 
هنری باید در خانه‏ مــردم جای گیرد تا زندگی آن‏ها را غنی‏تر کند. برخلاف 
برخی هنرمندان که فروش اثر را با ارزش معنوی آن در تضاد می‏دانند، آراسته 
بــر این باور بود که فروش اثر به‏معنای گســترش حضور هنر در زندگی مردم 
اســت: »اثر هنرمند باید به خانه مردم راه پیدا کنــد و هنرمند باید این راه را 
بیاید.« ناصر آراســته نه‏تنها به‏عنوان یک نقاش پرکار، بلکه به‏عنوان اســتاد 
دانشگاه و مربی نسل‏های متعددی از هنرمندان شناخته می‏شود. او سال‏ها 
در دانشگاه‏های تربیت معلم، تهران، الزهرا و آزاد اسلامی تدریس کرده و عضو 
هیئت‏علمی و مدیر گروه نقاشی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا بوده است. از 
نظر او، آموزش هنر نیز باید با تفکر و آگاهی همراه باشــد.  همواره از کمبود 
»سواد بصری« در میان مردم و حتی برخی هنرجویان، انتقاد کرده و بر لزوم 
آشــنایی عموم با زبان بصری هنر تأکید داشته است. به اعتقاد او، مخاطب 
ایرانی هنوز بیشــتر به نقاشی‏های طبیعت‏گرا و تصویری عادت دارد و باید با 

صبر و آموزش، دیدگاه عمومی نسبت به آثار مدرن و انتزاعی گسترش یابد.
در کنار این فعالیت‏ها، آراسته سال‏ها در بخش دکورسازی و صحنه‏آرایی 
تلویزیــون و نیــز در ســازمان حفاظت محیط‏زیســت 
به‏عنوان مدیر آتلیه نقاشی و بخش دیوراماسازی 
فعالیت داشــت. او همچنین حدود ۴۰ ســال 
مدیریت آموزشگاه آزاد هنری »پل« را برعهده 
داشــت و در تربیت هنرجویان و ارتقای سطح 
هنــر نقاشــی در ایــران نقــش پررنگی 
ایفــا کرد. پــس از دهه‏ها تلاش و 
فعالیــت هنری، ناصر آراســته 
به‏عنوان یک هنرمند  نه‏تنها 
به‏عنــوان  بلکــه  خــاق، 
اندیشــمند  معلمــی 
شناخته می‏‏شود که عمر 
خود را وقف تربیت نسل 
تــازه‏ای از هنرمندان کرده 
اســت. این هنرمند پیشکسوت 
در چهارشــنبه شــب ۱۴ آبان‏ماه 
۱۴۰۴، در ۸۳ سالگی درگذشت.
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اخلاق در نادانی

شناخت ما از خود، دیگران و جهان، همواره ناقص و جزئی 
است. اغلب آنچه درمی‏یابیم، تنها وجهی از حقیقت است 
و وجوه دیگر از ما پنهان اســت. ادراک و احســاس ما درگیر 
همیــن جهان پیدا و پنهان اســت، بی‏آنکه بــه تمامیت آن 
دسترسی داشته باشیم. این امر، از سویی موجد شگفتی و 
ازسوی‌دیگر موجب ابهام، تردید و احتیاط در سراسر زندگی 
اســت. ما در جهانی سراســر ابهام به‌ســر می‏بریم. میزان 
دانسته‏ها به ندانسته‏هایمان، قطره‏ای است برابر اقیانوس. 
برای درک این جهان پیچیده، ناگزیر به ساده‏سازی واقعیت‏ها 
هستیم؛ دریافتی‌که ناگزیر تحریف‏شده و ناقص است. اما از 
آنجا که این نگرش، سرنوشت مشترک همگان است، جهل 
جمعی ما در بسیاری موارد پنهان می‏ماند و مورد چالش قرار 
نمی‏گیرد. با توافقــات و قراردادها زندگی می‏کنیم؛ چه در 
حالت فردی و چه در عرصه جمعی. توافق می‏کنیم به‌صورت 
مفاهیم. درصورتی‌که هر معنی در ذهن هر فرد، در هر لحظه 
متفاوت اســت. توافق می‏کنیم با خود روی خوشــبختی و 
توافق می‏کنیم با جامعه روی موفقیت. اما همه اینها بر زمینه 
بســیار بزرگی از جهل بنا شده اســت. حال با این شرایط، 
آدمی چگونه باید زیســت کند، چگونــه باید انتخاب کند، 
چگونه باید فعالیت و حرکت کند. جست‌وجوی پاسخی برای 
این پرســش، اخلاق در نادانی را شــکل می‏دهد. فردی‌که 
آگاه و معترف اســت به جهل خود نسبت به خود، دیگران و 
جهان پیرامون، چگونه رفتار می‏کند؟ دانش بشری هرچند 
شگفت‏انگیز، در مقابل پهنه بیکران نادانی‏هایش بسیار ناچیز 
است. این شکاف عظیم بین دانسته‏ها و ندانسته‏ها، بنیان 
تمام زیست انسانی را شــکل داده است. برای جلوگیری از 
فروپاشی در بی‏کرانه »ناشناخته‏ها«، ناگزیر به ساده‏سازی‏ها، 
توافق‏ها و قراردادها شــده‏ایم. ذهن بشــر برای درک جهان 
پیچیده، ناچار اســت آن را ساده‏ســازی کند. ما مدل‏های 
ذهنی می‏سازیم، دسته‏بندی می‏کنیم و روایت‏های خطی 
خلق می‏کنیم تا بتوانیم عمل کنیم. این فرآیند، اگرچه برای 
بقا ضروری است، اما همواره ما را از پیچیدگی ذات واقعیت 
دور می‏کند. به‏عنوان مثال، مفاهیمی مانند »خوشبختی«، 
»موفقیت« یا »عدالت« را در نظر بگیرید. ما گمان می‏کنیم 
معنای مشترکی برای این کلمات داریم، درحالی‌که هر فرد، 
بسته به ژنتیک، تجربیات زیســته، فرهنگ و حتی حالات 
لحظه‏ای خود، شبکه‏ای کاملًا منحصربه‏فرد از تداعی‏ها را 
حول این مفاهیم می‏سازد. سقراط با جمله معروف »می‏دانم 
کــه هیچ نمی‏دانم«، ســنگ بنای خرد را نهــاد. اعتراف به 
نادانی، خردمندی اســت. این آگاهی، فرد را از دگماتیسم 
)جزم‏اندیشی( نجات می‏دهد. کسی‌که می‏داند دانش‌اش 
محدود و احتمال خطایش بالاست، هرگز نمی‏تواند به‌صورت 
مطلق و متعصبانه بر نظریات خود پافشاری کند. این نگرش، 
تغییری بنیادین در موضع فرد ایجاد می‏کند؛ از حالت مدافع 
یک »حقیقت قطعی« به حالت جست‌وجوگری که همواره 
در حــال یادگیری و بازبینی اســت. فردی که به جهل خود 
اعتراف دارد، بنیان رفتار فردی و اجتماعی خود را براساس 
اصول اخلاقی خاصی بنا می‏کند. چنین فردی می‏داند که 
برداشت‏هایش از واقعیت، کامل نیست؛ بنابراین در بحث‏ها، 
نه برای پیروزی، که برای »درک« وارد می‏شــود. او به‌راحتی 
می‏پذیرد که ممکن اســت اشــتباه کند و با روی‌گشــاده، 
نظــرات مخالف را می‏شــنود. اگر بپذیریم که هر انســانی 
براســاس مدل ذهنی ناقص و تجربیات محدود خود عمل 
می‏کند، درک خطاها و تفاوت‏های دیگران آسان‏تر می‏شود. 
فرد »جهل‏آگاه«، دیگران را نه به‌خاطر »اشــتباه‌کردن« که 
به‌خاطر »انسان‌بودن« می‏بخشــد. او می‏داند که اگر او در 
شرایط زیســتی، ژنتیکی و تربیتی دیگری به دنیا می‏آمد، 
ممکن بــود به‏طورکامل متفاوت از آنچه امروز هســت، فکر 
و عمل کند. این بینش، عمیق‏ترین بنیان بــرای رواداری و 
احترام به تفاوت‏هاست.در جهانی‌که هیچ‏کس به‏طور قطع 
نمی‏داند »راه درست« کدام اســت، مهربانی و دلسوزی به 
یک تکلیف اخلاقی تبدیل می‏شود. اگر ما در تاریکی‌نسبی 
به‌سر می‏بریم، مهربانی مانند چراغی است که راه را به‏طور 
کامل روشن نمی‏کند، اما حضور دیگر هم‌نوردان را در این 
سفرمشــترک گرامی مــی‏دارد و راه را تا حدی قابل‌تحمل 
می‏کند. مهربانی، پاسخی است به آسیب‏پذیری مشترک ما 
در برابر راز بزرگی به‌نام زندگی. اعتراف به نادانی، به‌معنای 
تسلیم‌شــدن در برابر جهل نیســت، بلکه موتــور محرک 
کنجکاوی اســت. فردی‌کــه می‏داند نمی‏دانــد، همواره 
مشــتاق یادگیری اســت. این یادگیری اما، نــه از موضع 
»دانای کل«، بلکه از موضع یک شاگرد همیشگی صورت 
می‏گیــرد. پذیرش جمعی مــا از محدودیــت دانش‌مان، 
می‏تواند زمینه‏ســاز یک انقلاب اخلاقی خاموش باشــد. 
اخــاق در نادانــی، اخلاقی اســت مبتنی بر شــکاکیت 
ســازنده، رواداری فعال و مهربانــی آگاهانه. این‌نگرش ما 
را از بُت‏هــای فکری، تعصبــات کورکورانه و قطعیت‏های 
خطرناک رها می‏کند و به‌سوی جامعه‏ای سوق می‏دهد که 
در آن، گفت‏وگو بر منازعه و یادگیری بر تحمیلِ‌نظر اولویت 
دارد. درنهایت شــاید بزرگ‏ترین خردمندی، نه در انباشت 
اطلاعات، که در توانایی زندگی‌کردن با آرامش و احترام در 

میان انبوه پرسش‏های بی‏پاسخ باشد.

منتقد و نویسنده
روح‌الله فردوسی

دانش‏آموخته فلسفه اخلاق
حامد خانجانی


